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جِیمِ  یْطانِ الرَّ  أَعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّ
حِیمِ  حْمٰنِ الرَّ  بِسْمِ اللَهِ الرَّ

ی اللَهُ عَلیٰ  هِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّ د  اَلْحَمْدُ لِلَّ نا أَبِی الْقاسِمِ الْمُصْطَفیٰ مُحَمَّ دِنا وَ نَبِیِّ  سَیِّ
اهِرِینَ وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلیٰ أَعْدائِهِمْ أَجْمَعِینَ  بِینَ الطَّ یِّ  وَ عَلیٰ آلِهِ الطَّ

هُمَّ صَلِّ عَلَی الْکَهْفِ الْحَصِینِ وَ غِیٰ   اثِ الْمُضْطَرِّ الْمُسْتَکِینِ اَللَّ
 اَلن  

َ
ٰ  امُوسِ الْ ماِ  ال ةِ الْمُنْتَرَرِ وَ اإِِْ ََّ  انِی عَشَرَ کْْببَرِ وَ الْحُ

تَهُ  ََّ هُ وَ اسْلُکْ بِنا مَحَ ََ لْ مَخْرَجَهُ وَ أَوْسِعْ مَنْهَ لْ فَرَجَهُ وَ سَهِّ َِّ هُمَّ عَ  اَللَّ
 

 هاآوردهای ماه مبارک رمضان و جبران کاستیلزوم حفظ دست
 چه به دستیم و حفظ آنهست ما حالبه سر رسید.  خیر و برکْبت و رحمت و کْبرامت و رضوانی کْبه در آن بود، ۀماه مبارک رمضان با هم

 روزهای ماه مبارک بهترها و اگر کْبسی حالاتش را کْبه در شب ؛. راه کْبمال و تهذیب نفس همین استهایی کْبه داشتیمکْباستیآوردیم و اصلاح 
 شود.مدا  در باز و بسته می الا واست ی خودش باز گذاشته وت را براراه به سمت ملک حفظ کْبند، ،شده بود

از حضرت  برود،بیرون  هدخوامی آنگاه وقتید. پرسی میتآید و سؤالاحضرت می نزدن عیَ مران بن اَ نقل شده کْبه حُ  از آقا اما  باقر
 حضرت توضیحاتی ؟!گرددرویم حال ما برمیبیرون می وقتی لیو ،زمانی کْبه ما خدمت شما هستیم حال خیلی خوشی داریم !آقا :پرسدمی

 قما از نفا :تندبه خدمت آن حضرت رسیدند عرضه داش قتیو ،همین حال را پیدا کْبرده بودند فرمودند اصحاب رسول خدا ؛ آنگاهدندفرمو
تذکْبرات  و هارسیم تحت تأثیر موعرهمیشما وقتی خدمت  :ندعرض کْبردچه طور؟  :آقا فرمودند ! نکند منافق شده باشیم!ترسیمبر خودمان می

 در چهرو ه ،کْبنیمپیدا می یو حال خوش گشتههای ما از دنیا منقطع دل گیریم، وقرار می فرماییدحالی کْبه دارید و فرمایشاتی کْبه میآن شما و 
یک است کْبه نزد ، وهیم از او بگذریمخواو اگر کْبسی به ما بدی کْبند می ،شوداهمیت میدهند برای ما بیمی دست مرد  است و به آن اهمیت

آن  به دوبارهم، شویدرگیر میو... کْباسبی و همسایه کْبار و بچه و و با زن و  رویم،شما بیرون می نزدوقتی از  آنگاه !بهشت و جهنم را ببینیم
 م!گردیبرمی حالت سابق

  .دمایننزدیک می کْبند کْبه او را به ملکوت،است کْبه چنان تأثیری در مخاطب ایَاد می البته این موعره و ذکْبر رسول اکْبر 
نْفُسَكُ » ت؛ بعد حضرت قسم خوردند و فرمودند:سالبته این نفاق نی :حضرت فرمودند

َ
تِي وَصَفْتُمْ أ هِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الْحَالَةِ الَّ مْ وَ اللَّ

  !رسیدبه ملکوت می اگر بر آن حالت بمانید، 1«وَ مَشَيْتُمْ عَلَى الْمَاءِ  بِهَا لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلََئِكَةُ 
                                                

ِ  بْنِ الْمُسْتَنِیرِ قَالَ: کُْبنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَر  ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ حُمْ 1 بِي جَعْفَر  ع أُخْبِرُكَ أَطَ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ... عَنْ سَلاَّ
َ
ا هَمَّ حُمْرَانُ بِالْقِیَاِ  قَالَ لِ هُ بَقَاءَكَ لَ الارَانُ بْنُ أَعْیَنَ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَلَمَّ لَّ

بُنَا وَ تَسْلُوَ أَنْفُسُنَا عَنِ  ی تَرِقَّ قُلُو ا نَأْتِیكَ فَمَا نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّ مْوَالِ ثُمَّ نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِكَ فَ لَنَا وَ أَمْتَعَنَا بِكَ أَنَّ
َ
اسِ مِنْ هَذِهِ الْ نْیَا وَ یَهُونَ عَلَیْنَا مَا فِي أَیْدِ  النَّ اسِ وَ إِذَا صِرْنَا مَعَ ال الدُّ نَّ

ةً تَسْهُ  ةً تَصْعُبُ وَ مَرَّ مَا هِيَ الْقُلُوبُ مَرَّ نْیَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَر  ع إِنَّ ارِ أَحْبَبْنَا الدُّ ََّ هِ نَخَافُ التُّ د  ص قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّ فَاقَ قَالَ فَقَ  لُ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَر  ع أَمَا إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّ الَ وَ لِمَ عَلَیْنَا النِّ
نْیَا وَ زَهِدْنَا  بْتَنَا وَجِلْنَا وَ نَسِینَا الدُّ رْتَنَا وَ رَغَّ ا عِنْدَكَ فَذَکْبَّ ارَ وَ نَحْنُ عِنْدَكَ فَإِ تَخَافُونَ ذَلِكَ قَالُوا إِذَا کُْبنَّ ةَ وَ النَّ نَّ ََ ا نُعَایِنُ الْخِْرَةَ وَ الْ ی کَْبأَنَّ ذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ وَ دَخَلْنَا هَذِهِ الْبُیُوتَ وَ شَمِمْنَا حَتَّ

ا عَلَیْهَا عِنْدَكَ وَ حَ  تِي کُْبنَّ لَ عَنِ الْحَالِ الَّ هْلَ یَکَادُ أَنْ نُحَوَّ
َ
وْلَادَ وَ رَأَیْنَا الْعِیَالَ وَ الْ

َ
ا لَمْ نَکُنْ عَلَی شَيْ الْ ی کَْبأَنَّ هِ ص کَْبلاَّ إِنَّ هَذِهِ ء  أَ فَتَخَافُ عَلَیْ تَّ نَا أَنْ یَکُونَ ذَلِكَ نِفَاقاً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّ

تِي وَصَفْتُمْ أَنْفُسَ  هِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَی الْحَالَةِ الَّ نْیَا وَ اللَّ بُکُمْ فِي الدُّ یْطَانِ فَیُرَغِّ هَ لَ  کُمْ بِهَا لَصَافَحَتْکُمُ الْمَلَائِکَةُ وَ خُطُوَاتُ الشَّ کُمْ تُذْنِبُونَ فَتَسْتَغْفِرُونَ اللَّ هُ مَشَیْتُمْ عَلَی الْمَاءِ وَ لَوْ لَا أَنَّ خَلَقَ اللَّ
ابٌ أَ مَا  نٌ تَوَّ هُ لَهُمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُفَتَّ هَ فَیَغْفِرَ اللَّ ی یُذْنِبُوا ثُمَّ یَسْتَغْفِرُوا اللَّ هِ عَزَّ خَلْقاً حَتَّ ينَ وَ جَلَّ  سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّ رِ ابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّ وَّ هَ يُحِبُّ التَّ كُمْ ثُمَّ تُوبُوا  اسْتَغْفِرُواوَ قَالَ  إِنَّ اللَّ بَّ رَ

 (324، ص: 2اإِسلامیة(، ج -. )الکافي )ط إِلَيْهِ 
   اعین )یکی از اصحاب آن حضرت( وارد شد، و از چیزهائی از آن حضرت پرسید،]ترجمه: سلا  بن مستنیر گوید: من در خدمت حضرت باقر علیه السّلا  بود  کْبه حمران بن 
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نسان ا آن چهدر این صورت خراب نکند.  ستاکْباسبی کْبرده را کْبه فقط کْبافی است انسان آن چه  ؛راه به ملکوت رسیدن سخت نیست
هیچ وقت برای او د، در این صورت کْبند. اما اگر مدا  کْباسبی کْبند و مدا  بر باد بدهرا باز می شود و راهانباشته میتحصیل نموده است 

 ای حاصل نخواهد شد. سرمایه
 خواهدراه تهذیب نفس عزم جدی می

ن ای نمایند.توانند این راه را طی می نیزمرد   عمو  و آن چنانی ندارد هوش های خاص ونیاز به تحصیلات و ویژگی ،راه تهذیب نفس
 ،و همیشه هم باز است دخواههیچ ویژگی و تخصصی نمی بوده وق برای وصول به مقصود رُ ترین طُ ها و نزدیکاقرب راهدر عین اینکه راه، 

 د!روبیند جلو نمیشود میوارد میه کْبسی در این را وقتیاین کْبه هم شاهد آن  !تر استمشکل ها،راه ۀبینیم از همیم اما
ای هو رشته فقه ،معماری ،پزشکی ،زیست شناسیشیمی،  ،فیزیک ،ریاضی مٰل ،های مختلفهای بسیاری در زمینهعالمما الان 

 اند: گفته !چند انسان کْبامل داریم؟ اما ،داریم دیگر
 آدم شدن چه مشكل         م شدن چه آسان      عالِ 

  !آن از همه کْبمتر است ۀولی روند ،ستاتر نزدیک هاراه ۀاز هم و این راه برای همه باز به هر صورت !البته عالم شدن آسان نیست
نفسش با او  رود،های دیگر پیش میدر راهکْبه خواهد و البته معارض هم دارد. هر کْبس عز  جدی می ست کْبه این راه،ا آن این سرّ 

نفس خوشش یا نفر اول در هر رشتۀ دیگری؛ به هر حال  ،چه بخواهد نفر اول بوکْبس جهان شود و چه نفر اول پزشکی جهان ،کْبندمساعدت می
 ا داردم ها مساعداتی است کْبه نفس بااین ۀوزه یا دانشگاه از بقیه برتر شو . همدر کْبلاس حیا مٰلًا  ،از اقران برتر شو  ل ومن نفر اوکْبه آید می

 .با او کْباری ندارد شود ومینـ اگر علمش را با تهذیب همراه نکند  ـ وقت مزاحم طالب علم هیچ نیزشیطان  و
    از علماء بزرگ عصر خودشان و متخلق وـ کْبه صاحب بحار النوار  مَلسیمحمدباقر پدر علامه ـ  تقی مَلسیمرحو  محمد

 ـ کْبه 2«الْفَقِیه یَحْضُرُهُ  لَا  مَنْ »بر کْبتاب شریف دارند شرحی  ،بودند هم عالم و هم أهل معرفت و کْبمالات نفسانی عمل بودند؛ و اهل سلوک
  ند:فرمایمیروایات اخلاقی است  یکسریمربوط به کْبه  آن کْبتاب در شرح قسمت آخر  ـ شیعه است فقهیب مرجع اکْبتچهار یکی از 

اری او به ضرر طالب علم کْب ؛چون علو  ما مزاحم شیطان نیست چرا مزاحم طالب علم نیست؟ ،شیطان کْباری به طالب علم ندارد
گاهبه طـ نوعاً علو  را ها انساننیست.  شیطانکْبند چون علم ما به ضرر نمی گاه یا ناخودآ برای تأمین آبرو و عزت و شرف و تأمین  ـ ور خودآ

انسان تٰبیت  «نِ م»علو  برای این است کْبه  ۀهم تدر حقیق .خواهندمیو جایگاه و عزت و شهرت  حرمتبه دست آوردن حوائج دنیوی و 
این کْبار  مزاحمشیطان  بودن، و واضح است کْبه برای هوی و هوس و در خدمت هوی و هوسشده است ای مقدمه کْبسب علم،و  ؛شود

او را همراهی  شبیند نفسمی، ال راه نزدیک به سوی خداوند باشددنببه خواهد به سمت خداوند حرکْبت کْبند و انسان می همین کْبهد. اما شومین
تا  41 روزی برای کْبنکور کْبسی کْبهفتد برای این کْبه او را منع کْبند. اجریان به راه می این ۀو هم ،آیدشیطان سراغ او می شود،تنبل می کْبند،نمی
  ؟!ستااین کْبار سختی  ؟!قه با نشاط قبل از اذان بلند شوددقیچهل  به مدت مرتب روزچهل  تواندنمی ،خواندمیاعت درس س 41

                                                
 گاه کْبنم ـ خداوند عمر شما را دراز کْبند و ما را به وجود شما بهره مند سازد ـ کْبه ما خدمت شما میرسیم و از پس همین کْبه خواست برخیزد به اما  باقر عرض کْبرد: من شما را آ

و  ما خوار)در نتیَه( دلهای ما نر  شود، و جانهای ما از )نداشتن( این دنیا تسلی یابد، و آن چه از این اموال و دارائی کْبه در دست مرد  است بر نزد شما بیرون نمیرویم تا اینکه 
آن حضرت علیه السّلا  فرمود: همانا پست شود، سپس از نزد شما بیرون میرویم و همین کْبه )دوباره( پیش مرد  و تَار رویم دنیا را دوست بداریم؟ )این چگونه است؟( گوید: 

سپس فرمود: هر آینه یاران محمد )ص( عرض کْبردند: ای رسول خدا ما بر نفاق از خودمان ترسناکْبیم؟ آن حضرت  .اینها دلهاست کْبه گاهی سخت شود، و گاهی هموار و آسان
ترسیم و در دنیا را )یکسره( فراموش کْبنیم و در آن کْبنید، از خدا می تذکْبر کْبنید و به آخرت تشویقترسید؟ عرض کْبردند: هنگامی کْبه نزد شما هستیم و شما ما را مفرمود: چرا از آن می

م ها گردیم، و بوی فرزندان را بشنویرغبت شویم تا آنَا کْبه گویا آن حضرت را به چشم خود ببینیم و بهشت و دوزخ را )بنگریم( و چون از خدمت شما برویم و داخل این خانهبی
آیا شما  ایم(ایم و آن حال قبلی را نداشتهایم )و شما را ندیده و خدمت شما نبودهخاندان را بنگریم از آن حالی کْبه نزد شما داشتیم برگردیم به حدی کْبه گویا ما هیچ نداشته و زنان و

دا های شیطانیست کْبه شما را به دنیا تشویق کْبند، به خنیست(، اینها وسوسهها فرمود: هرگز )این نفاق از این کْبه این تغییر حالت نفاق باشد بر ما میترسید؟ رسول خدا )ص( به آن
گذاردند )و بدون وسیله( روی آب راه میرفتید، و اگر نبود کْبه ماندید هر آینه فرشتگان دست در دست شما میسوگند اگر شما به همان حالی کْبه به آن خودتان را توصیف کْبردید می

آفرید تا گناه کْبنند و سپس از خدا آمرزش خواهند و خداوند آنها را بیامرزد، و به راستی مؤمن رزش )آن گناه را( خواهید هر آینه خداوند خلقی میشما گناه میکنید سپس از خدا آم
دارد  کْبنندگان را و دوستداوند دوست دارد توبههمانا خ»ای گفتار خدای عز و جل را )کْبه فرماید:( در گناه افتد )یا به امتحان در گناه گرفتار شود( و بسیار توبه کْبند، آیا نشنیده

 /هود(.[4« )و آمرزش خواهید از پروردگار خویش سپس بازگشت کْبنید بسوی او»/بقره( و )نیز( فرماید: 222« )جویان راپاکْبیزه
 گردیده است. مطرح 41 جلدابتدای مباحث اخلاقی از  َلد به چاپ رسیده است.م 41در کْبه  باشدمی« شرح من لا یحضره الفقیهروضة المتقین فی » این شرحنا  . 2
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ما و چرا به ش ؟!کْبه چرا شیطان با شما کْباری نداردید خوب تأمل و فکر کْبن ،اگر دیدید شیطان با شما کْباری ندارد :فرمایدایشان می
 !مهلت داده است؟

 مــهری و ـاهـهم پایتخت فرهنگی و هم پایتخت ظان ـدر آن زمکْبه ) انـاصفه است کْبه درال ـسچهل بیش از  :فرمایدان میـایشبعد 
هزار نفر  صدبا بیش از  کْبنونو تا م، کْبنریس و موعره میتد است(داشته  لهینأبزرگانی مٰل مرحو  صدر المت کْبه هترین حوزه بوددرخشان
صورت  به ـبه فضای علم نفر هزار صد  !ا یک نفر نیافتم کْبه اهل راه باشدام :(گویندبعد با حسرت می) ، اهدنموتربیت آنها را و  هکْبار کْبرد

  !را برای این طریق نیافتمآمدند ولی یک اهل راز  ـ تخصصی و یا نیمه تخصصی
 ،تنقیصی بر ایشان نیستاهل راه نبودن، البته این  !دیافتنهم اهل راه نرا  ـ باقر مَلسیمرحو  ملا محمدـ یعنی  انحتی فرزند خودش

ات فرمایش بسیاری از اوقاتبلکه  ـ قد  ننهادند، و آن طوری کْبه مشهور استـ بلکه ایشان عالم ظاهری بود و مٰل پدر در راه سلوک باطنی 
ذا لفرزند من است و این بگویند کْبه مٰلًا این طور نیستند  عرفادر رد عرفان هم نکاتی دارند.  و مخالف عرفان و این مسیر هم بوده ایشان
 .گویندچیزی نمی نه! !به او بگویمرا ی اسرار

 هاستترین حرکتراحت خداوندحرکت کردن به سمت 
هم خیلی سهل  ،شویمَا دور هم جمع میاین نآن چه برای آن آمدیم و برای هما به هر صورت باید به این نکته توجه داشته باشیم کْبه

 ۀکْبندن هم تر ازتر از یک لیوان آب خوردن و سختراحت ،وندم کْبه طی راه خداایهبارها عرض کْبرد .و دشوار است و هم خیلی صعبو آسان 
و برای کْبسی کْبه  خیلی راحت، بخواهد و اراده کْبرده باشد و در مسیر آن قرار بگیرد،خالص و های روی زمین است. برای کْبسی کْبه واقعاً کْبوه

دایی خاصلًا سراشیبی است.  دربلکه رفتن  ،به زور نیست وند. راه خدا، خیلی سخت استمدا  باید زور بزند و خواست واقعی نداشته باشد
هاست. حرکْبت آهن به سمت آهنربا آن هم کْبمال مطلق و مغناطیس جان ،جمال مطلق ،خدا نیست. خداوند محبوب همه ،ه زوری باشدکْب

 معنا ندارد با سختی باشد. نهایت،آهنربایی با قدرت بی
ََمَاَفَََِسَبَّحََ َٰتََلَِلَّّ مََٰوَ رۡضََمَاَفَََِوَََٱلسَّ

َ  3َٱلۡأ

بدون اصطکاک  یچون حرکْبت ،4گویندمی «ةباحَ سِ »حرکْبت در آب و در هوا را  ؛ به معنای شنا کْبردن است «بحسَ »از  ،تسبيح ۀاصل کْبلم
 هاست. ترین حرکْبتراحت به سمت خداوند حرکْبت کْبردن، .و راحت است
مانع  است کْبه این طرف ،ستماطرف  اشکال از ، بلکهآن طرف مشکل ندارد یم،کْبننمیلی حرکْبت کْبنیم وبینیم داریم تلاش میاگر می

 کْبند. او انسان را جذب میو الا  ،و عایق دارد
پس تردید کْبنیم.  خود ۀباید در خواست کْبنیم،بینیم به زور حرکْبت میست کْبه به تو برسم ولی میا پس اگر گفتیم خدایا خواست من این

 . ندارد ی وجودآن طرف مانعاز  یم چرا کْبهباید برس و از طرف ما مانعی نباشد، اگر بخواهیم
سعی کْبند از دست  به دست آورد،را ست کْبه اگر چیزی ا های آن اینیکی از راهو به هر صورت انسان باید این موانع را کْبنار بگذارد. 

  م.کْبنیم و سعی در حفظ آن داشته باشییم مقداری تحفظ اهدر ماه رمضان به دست آوردکْبه برنگردد. باید روی آن چه ندهد و 
 چهار منزل اولمروری اجمالی بر 

ل حقائق کْبه اه وجود داردنکاتی نیز کْبه دیگر اقتضاء جلسه نیست و  وجود داردالبته نکاتی در این بحث  .بحث انابه را تما  کْبردیم
  !فراتر از عقل ماست وقرآنی باید برای ما توضیح دهند 

کْبه به مقداری کْبه اقتضاء مَلس ما  وجود دارداینها هایی در شود و هم تفاوتهم مراتبی لحاظ می ،ر حال در بحث توبه و انابهبه ه
 .با هم گفتگو کْبردیم بود،

  :با هم در یک فضا قرار دارند، یعنی منزل اول چهارإجمالًا 
 ]یقره[؛  شودمیبیدار  اولفرد ــ 
  [؛توبه]گردد شود و برمیمی ها پشیماناز کْبوتاهی بعد از بیداری،و ــ 

                                                
 «.گویدچه در آسمانها و آنچه در زمین است، برای خدا تسبیح میآن: »4(؛ قسمتی از آیۀ کْبریمۀ 14؛ و نیز: سورۀ مبارکْبۀ صف )4(؛ قسمتی از آیۀ کْبریمۀ 95سورۀ مبارکْبۀ حشر ). 4
بْحُ . 3  (492: ص القرآن، ألفاظ مفردات. )سِبَاحَةً  و سَبْحاً  سَبَحَ : یقال الهواء، في و الماء، في السّریع المرّ : السَّ
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م کْبند کْبه من کْبَا کْبمیمحاسبه  ، بنابرایندمایناصلاح را د باید خوب باشد و گذشته کْبه از این به بع کْبندمیسپس عز  بر خیر پیدا ــ 
 ]محاسبه[؛ و کْبسر دار 
 ه[.اناب]د اینملاح قبلی را اصلاح کْبند کْبه آن برگشت و اصد، عز  بر رفع مشکلات مینموحاسبه کْبرد و مشکلاتی را دریافت وقتی مــ 

 منزل پنجم: تفکر
 ،به بعد َااین ازو  شود.حاصل می «تفكر»باید تیزبینی و ریزبینی بیشتری داشته باشد کْبه این، با  بعاً ط ،چهار منزلبعد از طی این 

 شود. باب تفکر باز می
است  «فکرتفکر و »بحث  ،گانهصدمنزل پنَم در منازل  با قبل و بعد چیست؟ این تفکر ۀی هم وجود دارد و آن این کْبه رابطاالبته نکته

 تفکر و تذکْبر. است. فکر و ذکْبر، «ذکْبر»منزل  و منزل ششم،
 بحث تفکر در قرآن کریم

 ۀرابط ربا فکر و تفک ،بحث فکر بیان شده است. بعضی از افرادی کْبه به تعبد قشری مشغول هستندمورد هَده  حدود در کْبتاب کْبریم،
  ت!ده و بیشتر چیزهای دیگری آمده اساین بحث زیاد نیام گویند در قرآن،بعضاً میو  ؛خوبی ندارند

کْبه از  5«صمد»مٰلًا . داردحیاتی اهمیت  ،انسانو وصول  برای رشد و نَات آمد، در قرآنـ ولو یک مرتبه ـ  چیزی اولًا این کْبه اگر
در قرآن فقط یک بار  7«امانت الهی و خلافت » بحثو  6«فطرت» یا مٰلاً  است؛ فقط یک بار در قرآن آمده ،ترین صفات خداوند استمهم
 در آن نهفته است. حق و خلق هم ۀاست کْبه رابط یفاهیمترین مترین آیات قرآن و کْبلیدیها، کْبلیدیدر حالی کْبه این، اندآمده

مرتبه   9به عنوان مٰال نا  رسول اکْبر دلیل اهمیت کْبم آن نیست.  ولی یک بار آمدن،است آمده یک بار در قرآن  ابسیاری از چیزه
اهمیت  ا  حضرت موسییک سی مرتبه، آیا این به معنای آن است کْبه رسول اکْبر   431در قرآن آمده است ولی نا  حضرت موسی

 دارد؟! البته تکرارها در قرآن یکسری نکاتی دارد کْبه گاهی اوقات از باب تذکْبر به اهمیت است، ولی همیشه این طور نیست، یعنی تکرارها در
 علت دیگری دارد کْبه فعلًا بحث ما در این نیست. بعضی موارد

  :پس باید توجه داشت کْبه
  ؛است آمدهدر قرآن تفکر به کْبرات  اولا 

و خیلی از موارد  یک بار در قرآن آمده است. نیز 8«خمس» کْبند.همان یک بار هم کْبفایت می یک بار آمده باشد، کْبهفرض به  انياا ث
 اعتقادات و تکوین مربوط به در موارد و چه ،لقیات و تهذیب درون و باطنو چه در موارد مربوط به خُ  ،احکا دستورات عملی و  چه دردیگر ـ 

 ملاک نیست. مده، شد ولی این کْبه یک یا دو بار آآمده بادر قرآن ممکن است یک بار ـ 
 ـ بگذارد  کْبند نه اینکه فقط صحه می تهییجالبته د ـ گذارکْبند و صحه میتأیید می کْبه در آن فهم هست،را امری دارد  یاقرآن  بنابراین

را  ده و هدایت ابتداییتبیین کْبر ،رسد و فوق عقل استل به آن نمیکْبه عق را امریدارد و یا  ؛رسدتأیید امری است کْبه عقل به آن میاین، کْبه 
 د.نمایعرضه می

                                                
هَ: 2(؛ آیۀ کْبریمۀ 112اخلاص ) اشاره به سورۀ مبارکْبۀ. 5 ََٱلِلَّّ مَده  .ٱلصَّ
قمَأَ: 43(؛ آیۀ کْبریمۀ 43رو  ) سورۀ مبارکْبۀاشاره به . 6

َ
رَتَََفَأ َينََحَنيَفٗاَۚفطَأ هَكََللَد ََوجَأ ََۚعَليَأهَاَۚلَََتَبأدَيلََلََِلأقَََٱلنَّاسََفَطَرَََٱلَّتَََٱلِلَّّ َٰلكََََٱلِلَّّ يَنهَذَ ثََََٱلأقَيدمَهََٱلد كأ

َ
َأ َوَلََٰكَنَّ

ونَََٱلنَّاسََ لمَه  استوار یینآ است این نیست الهی آفرینش در دگرگونی آفریده آن بر را انسانها خداوند، کْبه است فطرتی این! کْبن پروردگار خالص آیین متوجّه را خود روی پس»َلَََيَعأ
َ.«!دانندنمی مرد  اکْبٰر ولی

نَاََإنََّا: 72(؛ آیۀ کْبریمۀ 44احزاب ) اشاره به سورۀ مبارکْبۀ. 7 مَانةَََعَرضَأ
َ ََٱلۡأ َٰتََعََلَ مََٰوَ رۡضَََوَََٱلسَّ

َ بَالَََوَََٱلۡأ َ
نَيََأمَلأنهََاَوَََٱلۡأ

َ
َأ َ بَيۡأ

َ
نََمنَأهَاَوَََفأَ فَقأ شأ

َ
نسََٰنه َحََلَهََاََأ َ

كََنَََۥإنََّههََٱلۡأ
ولََٗ  شیدکْب دوش بر را آن انسان امّا هراسیدند آن از و برتافتند، سر آن حمل از آنها داشتیم، عرضه هاکْبوه و زمین و آسمانها بر را( الهیّه ولایت و تکلیف، تعهّد،) امانت ما»َظَلهومٗاَجَهه

َ.«(!کْبرد ستم خود به و نشناخت را عریم مقا  این قدر چون) بود، جاهل و ظالم بسیار او
وآ ََوََ: 31آیۀ کْبریمۀ  (؛8انفال ) اشاره به سورۀ مبارکْبۀ. 8 لمَه هسَههََٱعأ ََخُه َلَِلَّّ نَّ

َ
ءَٖفأَ نََشََأ تهمَمد نَّمَاَغَنمَأ

َ
ولََوَََوَََۥأ بَََٰلََِيََللَرَّسه رأ تَََٰمََََٰوَََٱلأقه أمَسََٰكَيَََۡوَََٱلۡأ بيَلَََٱبأنَََوَََٱل َإنََكهََٱلسَّ نتهمأ

ََ ََءَامَنتهمَب َعَبأدَناََيوَأمَََوَََٱلِلَّّ َٰ اََعََلَ نزَلنأ
َ
رأقاَنََمَآَأ ََيوَأمَََٱلأفه عَانََ قَََٱلأ َمأ هََوَََٱلۡأ ءَٖقدََيرَ َٱلِلَّّ َشََأ َ

د َكه َٰ  پیامبر، برای و دا،خ برای آن خمس آورید، دست به غنیمتی گونه هر بدانید»َعََلَ
 روز] (ایمانبی و باایمان) گروه دو درگیری روز باطل، از حق جدایی روز در خود بنده بر آنچه و خدا به اگر است،( آنها از) راه در واماندگان و مسکینان و یتیمان و القربی ذی برای و

َ.«!تواناست چیزی هر بر خداوند و ایدآورده ایمان کْبردیم، نازل[ بدر جنگ
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 شبهۀ نهی از تفکر و پاسخ به آن
این کْبنند ـ مطرح می عزیزان مکتب تفکیک همگری دارند و مقداری اخباری ۀکْبه بیشتر صبغ ـ افرادبعضی از از مواردی کْبه  دیگر یکی
 در قرآن و روایات، کْبه امر به تفکر، ه باشیمتوجه داشتنکته نیز شده است. باید به این نهی از تفکر  گویند در بعضی از روایات،است کْبه می

الا اینکه تفکر فرماید. توبیخ می رای عد  تفکر،ب اصلًا خداوند و ،ه ضروری استنزدیک ب است کْبهقدر روشن نآحد این بیان است و فوق 
 انواعی دارد:
 : انواع تفکر

 . تفکر غلط1
 آمد.  دخواهآن بعداً توضیح  شاءالله، إنکْبندکْبه انسان را جهنمی می استغلط  ، تفکرتفکر نوع یک

رََوَََۥإنََّههَ :فرمایدمیدر قرآن  رَََفكََّ تلَََ *قدََّ رَََفَقه  فکری کْبه آنبعداً باید بگوییم  !دنموفکر کْبرد و فکرش او را جهنمی  9كَيأفََقدََّ
 .نهی شده استفکر کْبردنی  ینچناز  کْبه البته ؛هایی داردکْبند چه ویژگیانسان را جهنمی می

 هافوق توان اکثر انسان )ب( ها فوق توان همۀ انسان )الف( :. تفکر فوق توان2
ردن مٰلًا از فکر کْب است، خوردهه آن نهی همگانی بهاست کْبه انسان ۀیا فوق توان هم ؛کْبه فوق توان استیک نوع تفکر، تفکری است 

مٰل نهی از ها، ۀ انسانفوق توان عمومی است نه همو یا  10است. نهی شده ... ـو ؟یستچ ؟این کْبه ببینیم چگونه است ـدر ذات خداوند 
ر چه هکْبه در این صورت  روی آن تفکر و تمرکْبز نماید،کْبند و از لحاظ ذهنی فکر  انسان به متشابهی یعنی ،متشابهاتغور فکری و ذهنی در 

حل و را  آنتواند نمیو  رسدی کْبه به نتیَه نمیچیزنباید راجع به  علت انسان همین هکْبند. ببیشتر سقوط می ،اشدبیشتر بتفکر و تمرکْبز انسان 
تعالی از افعال حق فعلیو یا  ای از قرآن یا روایتی از روایات و یا رفتاری از اما  معصو آیه ل چه این متشابه،حا تفکر نماید.، فصل کْبند

 ،کْبندمیا تخریب زند و جایی از اعتقادات او ربیند دارد به محکمی آسیب میکْبند میباشد. اگر انسان قدرت حل آن را ندارد و هر کْباری می
  .کْبم نداریم از این موارد،نباید به آن فکر کْبند و 

 11.بهاتالشُّ  دَ نْ عِ  فْ قِ 
مُورُ  إِنَّمَا»

ُ
مْر   ثَلََثَة   الْْ

َ
ن   أ بَعُ  رُشْدُهُ بَيِّ مْر   وَ  فَيُتَّ

َ
ن   أ هُ  بَيِّ مْر   وَ  فَيُجْتَنَبُ  غَيُّ

َ
هِ  إِلَى عِلْمُهُ  يُرَدُّ  مُشْكِل   أ  12 «رَسُولِهِ  إِلَى وَ  اللَّ

 ام و یا فراتر از ذهن ماست و ؛ما روشن استیا عد  مطلوبیت آن برای و  ؛مطلوبیت آن برای ما روشن استیا [ :ندابر سه قسم ]امور
مدا   م اگریآن را حل کْبن یمتوانی کْبه نمیوقتچون  ،باید توقف کْبرد گونه موارد ایندر  ،م کْبه درست است یا غلطیروشن کْبن انم با ذهنمیتواننمی

داند راه خروجش ده و نمیحبس شای کْبه در اتاقی مٰل پرنده !شودنر  می مانخود ۀدست و پنَ، یمبا آن دست و پنَه نر  کْبن یمبخواه
چون  ،زند تا هلاک شودخودش را به در و دیوار می اگر پرواز کْبند، و الا ،ست کْبه آرا  بنشیندا آن پرندهترین کْبار برای این عاقلانه کْبَاست؟

 !کْبَاست شداند راه خروجنمی
های همین موارد بوده است. مٰلًا کْبتاب عد  رعایتبه دلیل  و بسیاری از کْبسانی کْبه از دین خارج شدند، ؛فراوان است ،از این موارد 

اند هودفرمک حکمت حکیمانه است کْبه فقها را نداشته است. اصلًا این ی آن مطالبکْبشش  آنهادر حالی کْبه ذهن  اندمربوط به شبهات را خوانده

                                                
 .45و  41(؛ آیات کْبریمۀ 41سورۀ مبارکْبۀ مدثر ). 9

 :شودبه عنوان نمونه به چند روایت اشاره می. 13
هِ  اتِ ذَ  يفِ  وارُ کَّ فَ تَ  لا وَ  ء  يْ شَ  لِّ کْبُ  يفِ  وارُ کَّ فَ تَ :[ [ ]قال رسول الله1]  (489: ص ،(آله و علیه الله صلی رسول حضرت قصار کْبلمات مَموعه) الفصاحة نهج) .اللَّ
 (725: ص ،1ج القرآن، تفسیر في البرهان. )هُ دْرَ قَ  وارُ قْدِ تَ  مْ لَ  مْ کُ نَّ إِ فَ  ،هِ اللَّ  يفِ  وارُ کَّ فَ تَ  لَا  وَ  ،هِ اللَّ  لْقِ خَ  يفِ  وارُ کَّ فَ تَ :[ ]و قال[ 2]
رَ  مَنْ :[ ]قال أمیرالمؤمنین[ 4] هِ  ذَاتِ  فِي تَفَکَّ رَ  مَنْ ]و فی روایة اخری:[  .أَلْحَدَ  اللَّ هِ  ذَاتِ  فِي تَفَکَّ  (356و  339: ص ،(للیٰي) المواعظ و الحکم عیون) .تَزَنْدَقَ  اللَّ
اکُْبمْ : قَالَ  ع جَعْفَر   أَبِي عَنْ [ ... 3] رَ  وَ  إِیَّ فَکُّ هِ  فِي التَّ  (94: ص ،1ج ،(اإِسلامیة - ط) الکافي) .خَلْقِهِ  عَرِیمِ  إِلَی فَانْرُرُوا عَرَمَتِهِ  إِلَی تَنْرُرُوا أَنْ  أَرَدْتُمْ  إِذَا لَکِنْ  وَ  اللَّ
هِ  فِي نَرَرَ  مَنْ :[ [ ]قال الصادق5]  (247: ص ،1ج المحاسن،) .هَلَكَ  هُوَ  کَْبیْفَ  اللَّ

بُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَاِ  فِي الْهَلَکَاتِ.:[ »...  [ ]قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق1. ]11  (68، ص: 1اإِسلامیة(، ج -)الکافي )ط « إِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّ
ادِقُ ع: 1] لَالِ خَیْرٌ مِنْ »[ قَالَ الصَّ هْوَالِ وَ قِفْ عِنْدَ کُْبلِّ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْكَ، فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ حَیْرَةِ الضَّ

َ
 (311)مختصر البصائر، ص: « رُکُْبوبِ الْ

 .11، ص: 4اإِسلامیة(، ج -الکافي )ط . 12



 7                                                                                                                          تفکرسلسله مباحث سیر و سلوک قرآنی / منزل پنجم: 

ون بلکه چ !رسم شما بفهمید و از دین برگردیدتهای درستی زده و من میحرف، نه از باب این کْبه آن کْبتاب ،ستحرا  ا خواندن کْبتب ضالّه
و  داشته باشد و بتواند جواب دهد هاحاطیا باید حتماً  خواهد بخواند،اگر کْبسی میو  ؛ه و شما قدرت تحلیل آن را نداریدهای غلطی زدحرف

 اشد.دسترسی داشته ب ،کْبندمیدرک  شعقلی منطقی کْبه هایا بتواند به جواب
م تا مطالعه یبه دوستان بده ،نداهبه آن وارد کْبرد کْبه به عنوان نقد و تناقضات قرآن،را شبهاتی م یخواستمی ،رمضان ماه مبارکبحث در 

امی انَا  داده کْبار حر شاید شرعاً  بگوییم،در ماه مبارک توانیم پاسخ آن شبهات را اگر نکْبه م یگفتگو کْبنیم. بعداً دید هاکْبنند و بعد در مورد آن
 باشیم. 

آید. اگر بعضی از به وجود میپشت شبهه  شبهه چون در این صورت، ،را شنید هاحرف مۀشود همه چیز را خواند و هنمیبنابراین 
 !بلکه شاید ما خیلی کْبم کْبار کْبردیم ،خیلی سخت است شبهه نه اینکه آن! شاید نتواند به راحتی حل کْبند ها را به یک طلبه فاضل بدهند،این

راجع به این کْبه انسان است نهی شده  مواردین چنیدر  ،ق توان انسان استفو به هر صورت حل و فصل بعضی از این امور و موضوعات،
  بسیار زیاد است. د کْبه این امور،نمایخذ او امر شده کْبه محکمات را  ،کْبند گونه موضوعات فکر

 توان چند مثال برای تفکر فوق
 یم:زنبمٰال  د،کْبه شاید شبهه ایَاد نکنرا اردی بعضی از مو

 » :کْبهذکْبر شده است این طور  در بعضی از روایات دلیل قیا  اما  حسین
َ
نَّ  تَرَوْنَ  لَ  أ

َ
نَّ  وَ  بِهِ  يُعْمَلُ  لَ  الْحَقَ  أ

َ
 يُتَنَاهَى لَ  الْبَاطِلَ  أ

م ه اما  معصو  دیگرده همین معنا در زمان ، «د؟گردشود و از باطل جلوگیری نمینمیبینید کْبه به حق عمل مگر نمی» :دنفرمایمی 13 «عَنْهُ 
  !نکردند ی هیچکدا  قیا ول ه است،شدجلوگیری نمینیز از باطل  شده وعمل نمی به حقبوده کْبه 

 14 !کْبندضایع می خلیفه را در جمع پدر آن اما  ،کْبندبا دختر خلیفه ازدواج می یک اما 
شما  ۀد دارید کْبه شیفتیدر خراسان صد هزار نفر مر ؟!کْبنیدچرا شما قیا  نمی عرضه داشتد و مآ نزد اما  صادق نفردی از خراسا

  و... این پا و آن پا کْبرد !ند داخل این تنور شوفرمایحضرت به او می !هستند
 . و او نشست !ند بنشینفرمودضرت به او ح

 هایشکْبفش !چشم عرض کْبرد !ند داخل تنور بروفرمودارون مکی وارد شد. حضرت به او فردی به نا  ه تا اینکهگذشت  یزمانمدت 
  !اخل تنور رفتد را برداشت و

یعنی حضرت  !خواهممن چنین سربازی می 15داریم؟ در خراسان چند نفر مٰل اینفرمودند رو کْبردند به آن مرد خراسانی و حضرت 
  حضرت راه افتادند! ،مه نوشتندناوقتی از مرد  آزمون نگرفتند و  زمون گرفتند. ولی اما  حسیناز دعوت او آ

                                                
رَتْ وَ أَدْبَرَ مَعْرُوفُهَ 14 رَتْ وَ تَنَکَّ نْیَا قَدْ تَغَیَّ بِیلِ أَ لَا تَرَوْنَ ا فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ . وَ قَالَ ع فِي مَسِیرِهِ إِلَی کَْبرْبَلَاءَ: إِنَّ هَذِهِ الدُّ نَاءِ وَ خَسِیسُ عَیْش  کَْبالْمَرْعَی الْوَ لَا  الْحَقَ  أَنَ  کَْبصُبَابَةِ اإِِْ

ي لَا أَرَی الْمَوْتَ إِ  بِهِ  یُعْمَلُ  هِ مُحِقّاً فَإِنِّ ینُ لَعْقٌ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ  لاَّ سَعَادَةً وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا یُتَنَاهَی عَنْهُ لِیَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّ نْیَا وَ الدِّ اسَ عَبِیدُ الدُّ الِمِینَ إِلاَّ بَرَماً إِنَّ النَّ  وَ لَا الْحَیَاةَ مَعَ الرَّ
انُونَ. )تحف العقول، النص، ص:  یَّ صُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّ تْ مَعَایِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّ  (119یَحُوطُونَهُ مَا دَرَّ

ی کْبه در ودی است و از آن جز رطوبتما  حسین علیه السّلا  هنگامی کْبه رهسپار کْبربلا بودند فرمود: به راستی، دنیا تغییر چهره داده و ناشناخته گشته و نیکی آن در حال ناب]ترجمه: ا
شود و از بینید کْبه به حقّ عمل نمیآیا نمی .د، باقی نمانده استرویمصرف چیزی در آن نمیزا و بیته ظرفی مانده و جز زندگی وبال آور، همچون چرا گاهی کْبه جز گیاه بیماری

لمان را جز هلاکْبت دارند؟! به طوری کْبه مؤمن حق دارد کْبه به مرگ و دیدار خدا مشتاق باشد. به راستی، من چنین مرگی را جز سعادت ندانم و زندگی در کْبنار ظاباطل دست برنمی
 شان را رو به راه سازد بچرخانند و چون در بوته آزمایش گرفتار شوند دینداران اندك گردند.[سر زبان آنها فراتر نرود و دین را تا آنَا کْبه زندگی نخوانم! همانا مرد  دنیاپرستند و دین از

 اشاره به ازدواج اما  جواد علیه السلا  با دختر مأمون عباسی لعنة الله علیهما.. 13
ثَ إِبْرَاهِیمُ عَنْ أَبِي حَمْزَ 15 ادِقِ ع إِذْ دَخَلَ سَهْلُ بْنُ حَسَن  الْخُرَاسَانِيُّ فَسَ . حَدَّ دَِ  الصَّ يِّ قَالَ کُْبنْتُ عِنْدَ سَیِّ قِّ أْفَةُ وَ ةَ عَنْ مَأْمُون  الرَّ هِ لَکُمُ الرَّ مَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ لَّ

حْمَةُ وَ أَنْتُمْ أَهْلُ بَیْتِ اإِِْ  دُ مِنْ شِیعَتِكَ مِائَةَ أَلْف  یَضْرِ الرَّ َِ ذِ  یَمْنَعُكَ أَنْ یَکُونَ لَكَ حَقت تَقْعُدُ عَنْهُ وَ أَنْتَ تَ هُ مَامَةِ مَا الَّ یْفِ فَقَالَ لَهُ ع اجْلِسْ یَا خُرَاسَانِيُّ رَعَی اللَّ بُونَ بَیْنَ یَدَیْكَ بِالسَّ
 َُ ةُ اسْ كَ ثُمَّ قَالَ یَا حَنَفِیَّ مْرَةِ وَ ابْیَضَّ عُلْوُهُ ثُمَّ قَالَ یَا خُرَاسَانِيت قُمْ فَاجْلِسْ فِيحَقَّ ََ ی صَارَ کَْبالْ رَتْهُ حَتَّ ََ ورَ فَسَ نُّ بْنِي رِ  التَّ هِ لَا تُعَذِّ دِ  یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ ورِ فَقَالَ الْخُرَاسَانِيُّ یَا سَیِّ نُّ ارِ  التَّ بِالنَّ

هُ  ابَتِهِ فَقَالَ السَّ  أَقِلْنِي أَقَالَكَ اللَّ يُّ وَ نَعْلُهُ فِي سَبَّ ورِ قَالَ قَدْ أَقَلْتُكَ فَبَیْنَمَا نَحْنُ کَْبذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ هَارُونٌ الْمَکِّ نُّ عْلَ مِنْ یَدِكَ وَ اجْلِسْ فِي التَّ ادِقُ ع أَلْقِ النَّ هِ فَقَالَ لَهُ الصَّ لَاُ  عَلَیْكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ
ثُ الْخُرَاسَانِيَّ حَدِیثَ  قَالَ  مَاُ  یُحَدِّ ورِ وَ أَقْبَلَ اإِِْ نُّ ابَتِهِ ثُمَّ جَلَسَ فِي التَّ عْلَ مِنْ سَبَّ ورِ قَالَ فَقُمْتُ إِ فَأَلْقَی النَّ نُّ هُ شَاهِدٌ لَهَا ثُمَّ قَالَ قُمْ یَا خُرَاسَانِيُّ وَ انْرُرْ مَا فِي التَّ ی کَْبأَنَّ هِ فَرَأَیْتُهُ یْ لَ خُرَاسَانَ حَتَّ

لَ هَذَا فَقُلْتُ  ْٰ دُ بِخُرَاسَانَ مِ َِ مَاُ  ع کَْبمْ تَ مَ عَلَیْنَا فَقَالَ لَهُ اإِِْ عاً فَخَرَجَ إِلَیْنَا وَ سَلَّ َِ  مُتَرَبِّ ا لَا نَخْرُجُ فِي زَمَان  لَا نَ هِ وَ لَا وَاحِداً أَمَا إِنَّ هِ وَ لَا وَاحِداً فَقَالَ ع لَا وَ اللَّ نَ دُ فِیهِ خَمْسَةً مُعَاضِدِیوَ اللَّ
 (247، ص: 3لَنَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْوَقْتِ. )مناقب آل أبي طالب علیهم السلا  )لابن شهرآشوب(، ج

  چقدر شما رؤف وه ]ترجمه: مأمون رقی گوید: خدمت حضرت صادق علیه السّلا  بود  کْبه سهل بن حسن خراسانی وارد شده سلا  کْبرده نشست. عرض کْبرد یابن رسول اللَّ 
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 بایدناینکه یا  ؟!ادق هستند و تا کْبَا صادق هستندصیارانشان تا ببینند  حضرت باید آیا بعد از دعوت، !لاخره کْبدا  درست است؟اب
  !؟ندامتحان کْبن
 ال ندارد. ـند اشکفرموده با ایشان بیعت نکرد ـر مدینکْبه د عمرعبدالله بن به  منینؤا امیرالمـآق

کْبارشکنی  ن بوییا و دشناسرا به رسمیت نمی خلیفهیعنی عملًا  بیعت نکردنچون  !ضامن بیاورد حضرت گفتند حداقل یک ابـاصح
  !مگر زور است؟ !چرا ضامن بیاور ؟ !گفت من ضامن ندار عبدالله بن عمر  .ددهو قیا  می

نَا» حضرت فرمودند:
َ
 این برخورد حضرت در مدینه بود.  !رهایش کْبنید، شو من ضامن او می 16«كَفِيلُهُ  أ

برخورد  با او با شمشیر از بیعت سر باز زد، ند هر کْبسفرمودشورش مرد  به مصر فرستادند فرو نشاندن برای  قیس بن سعد راولی وقتی 
 17 !کْبن

 کْبه د در حالیمدینه فرستادنبه  با احترا ـ  کْبه عایشه بودـ رئیس آنها را  ؛انَا  دادند عَیب بودها با جملی منینؤرفتاری کْبه امیرالم
  18 رفت!فتنه به شمار میو از عوامل اصلی بود فر را ریخته هزار نهَده  ده تا او در حقیقت خون

 )و به نرر  از اما  هادی ـ و اما  کْباظماما  صادق  سَاد،اما   ـ اما سه غیر قابل هضم بوده کْبه از حضرت رفتار قدر این نآ
 فراوان است. از این دست امور،و  !؟چرا برخورد نکردند ؟!این چه کْباری بودکْبه  سؤال کْبردند نیز(

 البته ؛فکر نکنیم ست کْبه در مورد آنا ما این ۀوظیف آیات قرآنی را حل کْبنیم، بعضی از مسائل تاریخی و یاگونه توانیم این اگر ما نمی
کْبه . های ذهنی استتوقف فعالیت ،آن گا  اول .عمل نماییمباید ی کْبه خواهد آمد، دستور العمل، بلکه بر اساس فکر نکنیم نه اینکه مطلقاً 

 توضیح آن را بعداً عرض خواهیم کْبرد.
اند؛ متشابه همین دسته ازمتشابهات و  .باشندمیاز فهم ما فراتر  و لکن ،دنتوضیح بیشتری دارند کْبه هستبسیاری از مسائل بنابراین 

و فهم ذهن ا ۀد و در محدودشانسان حل آن متشابه برای ی وقت بوده و هنوز برای شما حل نشده است؛ ولی چیزی کْبه از ذهن شما بالاتریعنی 
 شود. افتد و محکم میدیگر از تشابه می قرار گرفت،

 . تفکر در حد توان3
از  اما ها؛اکْبٰر انسانیا فوق توان  ها وۀ انسانهمـ یا فوق توان تفکر فوق توان  تفکر غلط و  :ازاست عبارت است چه نهی شده پس آن

 . است واجبجزو امور  ،به اعتقاد بنده و اند.نمودهبرای عد  آن، توبیخ  و اندکْبردهامر به آن  بلکه ،نه تنها نهی نشده تفکر در حد توان،
 یکی از واجبات شرعی استتفکر، 

 تانودو مرجع خ را از فقیه خود . البته شما باید واجباتشودمعمولًا جزء واجبات ذکْبر نمی است کْبه «تفكر» یکی از واجبات شرعی ما،
 . مقدماتی و اول است ۀاین نکت !اصلًا فقیه نیستمکْبه بنده  ،بگیرید

با دقت و وسعت  َاهمینکْبه در کْبنیم سعی میلذا  پیش نیاید،دیگر ، فرصتی ممکن است برای طرح دقیق بحث تفکر و از آنَایی کْبه
  د.ون ممکن است دیگر تکرار نشوچ ،به آن بپردازیم بیشتری

                                                
 کْبنید با اینکه بیش از صد هزار شیعه شمشیر زن دارید. فرمود بنشین خراسانی خدا جانب تو را رعایت کْبند. به کْبنیزی هستید شما اما  هستید چرا دفاع از حق خود نمی مهربان

ی لای آن سفید شد. بعد رو به مرد خراسانی نموده فرمود برو بنشین داخل تنور. خراسانبنا  حنیفه فرمود تنور را بیفروزد. تنور افروخته شد چنانچه یك پارچه آتش گردید و قسمت با
ه مرا به آتش مسوزان. از جر  من درگذر خدا از تو بگذرد. فرمود تو را بخشید  در همین موقع هارون مکی وارد شد یك کْبفش خود را به  .شروع به التماس نموده یابن رسول اللَّ

ه. اما  فرمود نعلین را از دست بیانداز برو داخل تنور بنشین. نعلین را انداخت و داخل تنور نشست انگشت گرفته بود عرض اما  شروع کْبرد با  .کْبرد السلا  علیك یابن رسول اللَّ
ته از جانب تنور رفتم دید  چهار زانو در تنور نشسخراسانی به صحبت کْبردن از جریانهای خراسان مٰل اینکه در خراسان بوده بعد فرمود خراسانی برو ببین در تنور چه خبر است به 

شود فرمود ما عرض کْبرد به خدا قسم یك نفر هم نیست نه به خدا یك نفر پیدا نمی شود؟تنور خارج شد به ما سلا  کْبرد اما  علیه السّلا  فرمود از اینها در خراسان چند نفر پیدا می
 دانیم.[خواهیم کْبرد ما خودمان موقعیت مناسب را بهتر میدر زمانی کْبه پنج نفر یاور نداشته باشیم قیا  ن

اسُ قَالَ ائْتِنِي بِکَفِیل  قَالَ لَا أَرَی کْبَ . »... 16 ی یُبَایِعَ النَّ شْتَرُ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ دَعُوهُ أَنَاوَ جَاءُوا بِابْنِ عُمَرَ فَقَالُوا بَایِعْ فَقَالَ لَا حَتَّ
َ
بیروت(،  -ار )ط )بحار النو« کَْبفِیلُهُ... فِیلًا قَالَ الْ

 (7، ص: 42ج
نْصَارِ َّ أَمِیراً فَوَازِرُوهُ وَ أَعِینُوهُ عَلَی الْحَقِّ وَ قَدْ أَمَ . »... 17

َ
تُ إِلَیْکُمْ قَیْسَ بْنَ سَعْد  الْ ْٰ ةِ عَلَی مُرِیبِ وَ قَدْ بَعَ دَّ حْسَانِ إِلَی مُحْسِنِکُمْ وَ الشِّ کُمْ رْتُهُ بِاإِِْ کُمْ وَ خَوَاصِّ فْقِ بِعَوَامِّ ..« .کُمْ وَ الرِّ

 .539، ص: 3( و نیز: تاریخ المم و الملوك، ج129، ص: 1القدیمة(، ج -)الغارات )ط 
 .2371 :ص ،6ج طبری، تاریخ ترجمه؛ 236: ص ،1ج العباد، علی الله حَج معرفة في اإِرشاد .18
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 ها در قرآن کریمفلسفۀ تنوع واژه
 ،21«جى  حِ » ،20«رجْ حِ » ،19«عقل»هایی برای عقل داریم. مٰلًا هایی برای فکر کْبردن و واژهواژه ما در قرآن، :کهبعد این ۀنکت

 رود. کْبه برای عقل به کْبار می ندستههایی واژه و... 23«ب  لُ » ،22«ى  هنُ »
 اما این کْبه واقعاً  ،فرمایدمیهمد آیه چه چیزی فمی ؛شودعاجز می گاهی انسان واقعاً در مقابل آیات، ؛های ویژه استقرآن کْبتاب دقت

 .فهمدنمی خواهد منتقل کْبند،چه حقیقتی را می
لَََِۀ شریفۀخداوند در آیبه عنوان نمونه  و 

ه
َ َٰلكَََلَأٓيََٰتَٖلۡد َفََِذَ خواهد د؟ آیا فقط میفهمانما بخواهد به میرا چه چیزی  24َٱلنُّهَََٰإنََّ

  !همان ترجمه استکْبه این  !هایی برای عاقلان است؟ید در اینها نشانهفرماب
َیا مٰلًا آیۀ شریفۀ  توََىََٰثهمَّ ََٱسأ                ید؟ فرماخواهد بچه چیزی را می!« خداوند بر عرش و نرا  وجود مستولی شد» 25 ٱلأعَرأشََعََلَ

  ن یغیر از ا ،قرآنتفسیر  و البته ترجمه است.صرفاً « دخداوند به همه چیز احاطه دار»گفته شود که خواهد منتقل کْبند؟ اینمی را چه فهمی
 . است

 تر.مفصل ایترجمه امنته ،استدرصد قرآن تفسیر نشده و در حد ترجمه بوده شصت به اعتقاد بنده بیش از 
ٰلًا یک مخواهد به ما منتقل کْبند. ها و یا با عبارات میتنوعی است کْبه یا با واژه آن ،به صورت دقیق آیات ال مفاهیمهای انتقیکی از راه

ونََعَنأهَاَوَََفرماید:جا می عه لَٞوَََفرماید:می یی دیگرجاو در 26َلَََيهنزفَهونَََلَََيهصَدَّ َعَنأهَاَيهنَزفهونَََلَََفيَهَاَغَوأ مأ  27َلَََهه

چه و  بفرمایدخواهد می يهنزفَهونََند. ولی خداوند چه حقیقتی را در بهشت از حالات بهشتیان با اههر دو را تقریباً یک چیز معنا کْبرد
 ؟ یدفرماخواهد بمی يهنَزفهونََحقیقتی را  با 

سکوت  برای عنوان نمونهبه  خواهد حقیقتی را برساند.میها ه با تغییر عبارات یا تغییر واژهموارد در قرآن بسیار زیاد است کْباز این 
وجود واژه سی یا بیست بالغ بر  ،برای بعضی از مفاهیم .29«صاتنْ اِ یا  تصْ نَ » ،«سكوت» ،28«تمْ صَ »چند واژه داریم، مانند: کْبردن، 

 . دارد

                                                
ونََاز سورۀ مبارکْبۀ بقره:  11مانند آیۀ کْبریمۀ . 19 ره مه

أ
تأَ

َ
َََٱلنَّاسََأ ََب بَد

َوَََوَََٱلأ مأ سَكه نفه
َ
نََأ َتَتألهونَََتنَسَوأ نتهمأ

َ
قلَهونَََٱلأكَتََٰبََۚأ فلََََتَعأ

َ
 کْبه یامبریپ به ایمان و) نیکی به را مرد  آیا» أ

 «.! اندیشید؟نمی آیا! خوانیدمی را( آسمانی) کْبتاب شما اینکه با نماییدمی فراموش را خودتان اما کْبنید،می دعوت( آمده تورات در آشکارا او صفات
رَ  از سورۀ مبارکْبۀ فَر: 9مانند آیۀ کْبریمۀ . 23 َيَحَجأ َ َٰلكَََقسََمَٞلِد َفََِذَ  «.!نیست؟ خرد صاحبان برای مهمّی سوگند شد، گفته آنچه در آیا» هَلأ

 (743، ص: 13]ترجمه: الحَر: عقل و خرد را گویند و اصل آن منع است...[ )مَمع البیان في تفسیر القرآن، ج« الحَر العقل و أصله المنع»فرماید: در مَمع البیان می
 و...( 413: ص ،1ج المنیر، المصباح؛ 419: ص ،41ج العرب، لسان؛ 191: ص ،3ج العین، کْبتابو به معنای عقل است. )« حَو»از ریشۀ  «حَِیٰ ». 21

لَا ُ »عبارتی کْبه در زیارت جامعۀ کْببیره به کْبار رفته است:  استعمال گردیده است؛ مانند بیتبه کْبار نرفته، ولی در روایات اهلاز این ریشه، در قرآن کْبریم  ةِ  عَلَی السَّ  وَ  الْهُدَی أَئِمَّ
جَی مَصَابِیحِ  قَی أَعْلَاِ   وَ  الدُّ هَی ذَوِ  وَ  التُّ ولِي وَ  النُّ

ُ
نْبِیَاءِ  وَرَثَةِ  وَ  الْوَرَی کَْبهْفِ  وَ  الْحِجَى أ

َ
لِ  وَ  الْ َٰ عْلی الْمَ

َ
عْوَةِ  وَ  الْ جِ  وَ  الْحُسْنَی الدَّ ََ هِ  حُ ولَی وَ  الْخِْرَةِ  أَهْلِ  عَلَی اللَّ

ُ
هِ  رَحْمَةُ  وَ  الْ  وَ  اللَّ

 (919: ص الَنان، مفاتیح کْبلیات« )بَرَکَْباتُهُ 
هوا َاز سورۀ مبارکْبۀ طه:  91مانند آیۀ کْبریمۀ . 22 لَََِٱرأعَوأا ََوَََكُه و 

ه
َ َٰلكَََلَأٓيََٰتَٖلۡد َفََِذَ َۚإنََّ مأ نأعََٰمَكه

َ
 در مسلّماً ! برید چرا به آن در را چهارپایانتان هم و بخورید خودتان هم» ٱلنُّهَََٰأ

 «.!است خردمندان برای روشنی هاینشانه اینها
َ :صاز سورۀ مبارکْبۀ  15مانند آیۀ کْبریمۀ . 24 َٰتهََََكتَََٰب  ءَايَ  َ وٓا بَّره دََّ َ بََٰرَكَٞلۡد َإلََۡأكََمه نزَلأنََٰهه

َ
َ َوَََۦأ هوا ل و 

ه
رََأ لأبََٰبََلَۡتََذَكَّ

َ  آیات در ات ایمکْبرده نازل تو بر کْبه پربرکْبت است کْبتابی این» ٱلۡأ
 «.!شوند متذکّْبر خردمندان و کْبنند تدبّر آن

 .128و  91(؛ قسمتی از آیات شریفۀ 12سورۀ مبارکْبۀ طه ) .23
 ؛ و نیز در پنج آیۀ دیگر از قرآن.91(؛ قسمتی از آیۀ شریفۀ 4سورۀ مبارکْبۀ أعراف ) .25
 «شوند!گیرند و نه مست میامّا شرابی کْبه از آن درد سر نمی: »45(؛ آیۀ شریفۀ 91سورۀ مبارکْبۀ واقعه ) .26
 «شوند!نه از آن مست میشرابی کْبه نه در آن مایه تباهی عقل است و : »14(؛ آیۀ شریفۀ 34سورۀ مبارکْبۀ صافات ) .27
َإلَََََوََإنَاز سورۀ مبارکْبۀ أعراف:  453. مانند آیۀ کْبریمۀ 28 مأ وهه عه أههدَىََٰتدَأ َصََٰمَتهونَََٱل نتهمأ

َ
َأ مأ

َ
َأ مأ وهه تهمه دَعَوأ

َ
َأ مأ َۚسَوَاءٓ َعَليَأكه مأ وكه  دعوت هدایت سوی به را آنها گاه هر و» لَََيتََّبعَه

 «.!باشید؟ خاموش چه و کْبنید دعوت را آنها چه است یکسان شما برای و کْبنندنمی پیروی شما از کْبنید،
رأءَانهَقهرئََََوََإذَاَاز سورۀ مبارکْبۀ أعراف:  121مانند آیۀ کْبریمۀ . 29 وا َفَََٱلأقه تَمَعه َتهرأحََهونَََوَََۥلَهََٱسأ مأ لعََلَّكه  َ نصَتهوا

َ
 یدباش خاموش و دهید فرا گوش شود، خوانده قرآن کْبه هنگامی» أ

 «.!شوید خدا رحمت مشمول شاید
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کْبار یک لغوی ، هاتفاوت نایبررسی چیست؟  در 31]از ریشۀ نوب[ «نوبه»و  30]از ریشۀ اوب[ «اوبه» دقیق به عنوان مٰال، تفاوت
کْبار های دقیق، وتبیان این تفااصلًا  ند!اچه گفته «التحقیق فی کْبلمات القرآن»کْبتاب یا و  «مفردات»کْبتاب یا  «العین» کْبتاب نیست کْبه بگوید
 ز مفردات قرآن بیان شده است. بعضی ادر ه ـ اشتباهم به صورت و گاهی اوقات ـ شاید از دور و مفردات نیست 

 «اواب»است کْبه اگر بخواهیم  بیتکْبار اهل ،البته اصل آن عمیق است. اهل علمِ  ۀراه رفت عارفِ  کْبار یک حکیمِ  حقائق، اینبیان 
ه چه کْبسانی مربوط ب «اوبه» باز کْبنند کْبهرا برای ما  ؟ باید آیهیا نه شویم و در سطح ما هستبباید اواب  اصلاً و آیا شویم چه کْبار باید بکنیم؟ ب

 و...  ؟ستچیآن به راه وصول  ی آن کْبدا  است؟هاویژگی ؟را دارد یآثار و نتایَچه  ی است؟ چه مقدماتی لاز  دارد؟چه فضایدر و 
هم یعنی کْبٰیر الرجوع! حضرت « تواب»خب کْبٰیر الرجوع بود.  واواب  ابراهیمحضرت مٰلًا  ایم کْبهشنیدهیک کْبلمه فقط ما 

 و امٰال اینها.؟ کْبه صفت اواب را پیدا کْبرد ای را حائز شدچه مرتبه ابراهیم
 نصیب ما خواهد شدفهم قرآن  ، به همان میزانبه هر میزان که عاشق و دلدادۀ قرآن باشیم

فهمیم قرآن چه نمیما اصلًا  !ا بعد بفهمیم قرآن چه عرمتی داردتشریف بیاورند ت شود. اما  زماناز میشاءالله حقائق قرآن بنإ
وقات بسیاری از ااست تا و همین نفهمیدن حقائق باعث شده  وجود دارد،ه به هم در ذهنمان یبشو کْبلمات متشابه یکسری فقط  !عرمتی دارد

 !فهم نیستقابل  شود. چیزی کْبه خیلی بلند است برای کْبسی کْبه خیلی کْبوتاه است،منشأ شبهه می برای مانیز ها و همین ؟!ها چیستبپرسیم این
 ۀکْبسی به اندازنصیب هر کْبسی بشود. هر  ها،ترین حرفبنا نیست نهایی وشود. می شنصیبفهم  به میزانی کْبه در قرآن کْبار کْبند،هر کْبس ولی 

ش،چیز و غمّ  برای کْبسی کْبه عشق و همّ قرآن مخالف عدالت است. این کْبه  د،نرا به همه کْبس بده ۀ معارف قرآناگر بنا باشد هم !استحقاقش
 .ندازداری است اصلًا نقاب نمیدیگ

 32 مجرد بيند از غوغا كه دار الملک ايمان راگه براندازد                                 آن نقاب عروس حضرت قرآن،
ببیند این مٰلًا است کْبه یک کْبنَکاوی  و را به دست بیاورد، این یک هوس علمی مطالب خواهد اینمی سیاری از اوقاتبانسان اینکه 

امور  کْبنَکاوی در ،چه فرقی دارد؟ و کْبنَکاوی هم جزء غرایز است. یکی از شهوات انسان کْبنَکاوی و یکی از انواع آنکْبلمه کْبلمه با آن 
 .را در قرآن بکند خودکْبنَکاوی  ۀاطفاء غریز ست کْبه انسان،بسیار بالاتر از این اولی شأن قرآن  ،علمی است کْبه البته بد نیست

با قرآن  با قرآن زندگی کْبند، ،قرآن باشد ۀدلداد ،وقت بگذارد ،کْبار کْبند ،دهد کْبه عاشق تما  عیار قرآن باشدرخ نشان می قرآن به کْبسی
 او با قرآن باشد. با قرآن بیدار شود و انس  ،بخوابد

نْ  بَعْدَ  اسْتَوْحَشْتُ  لَمَا الْمَغْربِِ  وَ  الْمَشْرِقِ  بَيْنَ  مَنْ  مَاتَ  لَوْ »فرمودند:  اما  سَاد
َ
و  همه بمیرنداگر  33« مَعِي الْقُرْآنُ  يَكُونَ  أ

 .دنبا قرآن انس دار اند؟ چونحضرت این گونهچرا  م.کْبننمیو وحشت احساس تنهایی  ابداً  ،من و قرآن باشیم تنها
، «تمييز» ،«فكر» :مٰلتفکر راجع به مفاهیم  ؛«تفکر»سری مفاهیم راجع به و یکداریم  «عقل»سری مفاهیم راجع به یک خلاصه اینکه

 . «عزْ وَ »و  «رتدب  »
کْبه  را یاتیآو همچنین  ؟به چه معناستمفاهیم مشابه آن آنگاه بدانیم کْبه و  را بدانیمتفکر معنای لغوی و اصطلاحی  بایدبنابراین اول 

فکر صحیح و های تیژگیو تفکر و الزامات و آثار و نتائج آن چیست؟ و بانیمو نیز بدانیم کْبه  ؛بررسی کْبنیماجمالًا  ،بحث کْبرده تفکردر مورد 
 کْبرد. میخواه گفتگودر جلسات آینده الله ءشانو... إ در چه اموری باید فکر کْبرد؟ چگونه باید فکر کْبرد؟و اصلًا ست؟ کْبدا  اغلط تفکر 

 

 لله رب العالمين الحمد و
                                                

اوهََوََوهََبأنَااز سورۀ مبارکْبۀ ص:  32مانند آیۀ کْبریمۀ . 43 مَََۥدََلََ نعَأ ليَأمََٰنََۚ َََٓۥإنََّههََٱلأعَبأدهَسه اب  وَّ
َ
 تبازگش خدا سوی به همواره زیرا! خوبی بنده چه بخشیدیم داوود به را سلیمان ما» أ

 «.(!بود او یاد به و) کْبردمی
نيَبََٞإنَََّ: از سورۀ مبارکْبۀ هود 49مانند آیۀ کْبریمۀ . 41 َٰهَٞمُّ وَّ

َ
َأ أرََٰهيَمََلَََليَم   «.!بود( خدا بسوی) کْبنندهبازگشت و دلسوز و بردبار ابراهیم، کْبه چرا» إبَ

 .7. دیوان سنایی، قصیدۀ شمارۀ 42
هْرِ ِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَوْ مَاتَ مَنْ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ . »... 44 ينِ  بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الْقُرْآنُ مَعِي وَ کَْبانَ ع إِذَا قَرَأَ عَنِ الزُّ ی کَْبادَ أَنْ  مالِكِ يَوْمِ الدِّ رُهَا حَتَّ یُکَرِّ

 (121، ص: 1اإِسلامیة(، ج -افي )ط )الک« یَمُوتَ.
الِكِ ماش این بود کْبه هر گاه لا  شیوه]ترجمه: اگر همه مرد  کْبه ما بین مشرق و مغرب هستند بمیرند من از تنهائی هراس نکنم پس از آنکه قرآن با من باشد، و آن حضرت علیه الس

ينِ   ك بود بمیرد.[کْبرد کْبه نزدیخواند آنقدر آن را تکرار میرا می يَوْمِ الدِّ


